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 چکیده 

 در رئوس مسائل شودیم؛ عاملی که موجب درآورد« استخدام»به  آن را داردیواموی را  «مال»بشر به  ۀعلاق

ی عاملپرسش اصلی مقاله آن است که چه  .ابدی اختصاصن امر به ای «کتاب اموال»بابی تحت عنوان  حقوق مدنی

 کتاب اموال ۀدر زیرمجموعحیازت، عقود و ضمانات قهری، اخذ به شفعه و ارث  یهادسته ارتباط بین موجب

کرامت ذاتی »و  مالکیت خصوصی «بودن یاعتبار»و  «فطری»مبتنی بر  دهدیم. بازخوانی مسئله نشان شودیم

و  وارمنظومه یامجموعه به شکل آن راو  کندیمبرقرار  ارتباطباب اموال  ۀزیرمجموع یهادسته ینآنچه ب« انسان

حق و »بین شخص و مال بدون واسطه تعهدات  ۀ آنواسطبه است که «ملکیت»عنوان  ،دهدمی پیوندهماهنگ 

از قواعد و اصول اطلاق  یاعهبه مجمو، دیآیمکه ذیل باب اموال  هادستهبنابراین این ؛ شودیمحاصل « رابطه

و جملگی  ختهیآم درهم این مباحث را که ناظر بر ملکیت است. قانون مدنی ما همسو با حقوق اسلامی شوندیم

 و رندیگیملکیت قرار م قرار داده است. بر اساس اینکه این مباحث ذیل« ملکیت»منبعی از منابع  عنوانبهآنها را 

به  مال چه شرایطی درچگونه و  کندیمملکیت مشخص  ۀنظری ،شودیمت تقسیم و منفع نیع یهادسته بهمال 

 .شودیم ساقطو  و سپس منتقل، تسلیم دیآیدرم ملکیت

 استخدام، ایجاد اضافه ملکیت، سقوط ملکیت، مالک، ملکیت، مملوک، اخراج ملکیت، های کلیدی:واژه
 نقل اضافه ملکیت.
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 . مقدمه1
. مبتنی بر اینکه شودیمحاصل « اضافه اعتباری ملکیت»بر مال شخص « سلطنت» موجب به 
؛ طباطبائی 42: 1، ج1373؛ نائینی، 55: 1ق، ج 1421طباطبایی یزدی، )است « ملک»ی از مراتب امرتبه« حق»

« حق»تمایز دو نوع متفاوت از ملکیت است و یا آنکه  و تمایز میان آنها (48 -46: 4ق، ج1416حکیم، 
 (،73: 1ق، ج1406؛ ایروانی، 44: 1ق، ج 1421؛ خمینی، 185: 2ق، ج1418اصفهانی، )است « ملک»ایر از اعتباری مغ

 .شودیمقلمرو ملکیت در نظام حاکم بر اموال در سیستم حقوقی وسیع یا محدود 
بر سطوح « یشناسیهست»هر نظام حقوقی، یعنی  ترقیعمبر اساس اینکه سطح زیرین و 

هیت قواعد حقوقی، نهادهای حقوقی و نوع تکنیک حقوقی تأثیر بعدی یعنی روش، ما
؛ 144: 2، ج 1393)طباطبائی،  کندیم، هر سیستمی اعتبارات حاکم بر اجتماع خود را جعل گذاردیم

کرامت »مالکیت خصوصی و « اعتباری بودن»و « فطری»مبتنی بر  ، جلسۀ سوم(.1386فاضل لنکرانی، 
ی فرعی آن، همچون ضمانات قهری و هادستهدر باب اموال و در نظریۀ حاکم « هاانسانذاتی 

؛ دریائی و کربلائی، 216: 1400؛ قنواتی، 389: 1399)قنواتی، در حقوق اسلامی است « ملکیت»عقود نظریۀ 

ی آن، یعنی عین و منفعت بدون واسطه قرار دادن تعهدات در هادستهکه مال در تمام  (102: 1399
و بر اساس  (7-4: 1390محقق داماد و همکاران، ؛ 187: 5ق، ج 1418)اصفهانی،  ردیگیمملکیت اشخاص قرار 

 .شودیمآن شرایط، آثار و احکام منابع حقوقی تبویب 
جستار حاضر در مقام پاسخ به این پرسش است چرا در زیرمجموعۀ باب اموال مباحث 

؟ فرضیۀ تحقیق آن شوندیمی بنددستهحیازت، عقود و ضمانات قهری، اخذ به شفعه و ارث 
ی از قواعد و امجموعه، ردیگیمی زیرمجموعه باب اموال قرار هایبنددستهاست آنچه در 

ۀ ایجاد ملکیت، انتقال و نحوکه ناظر بر چگونگی  شوندیماصول حاکم بر ملکیت اطلاق 
سلطنت شخص بر مال، اضافه اعتباری ملکیت بین شخص و  موجب به سقوط ملکیت است.

« سلطنت شخص بر مال»و از آثار آن، « مملوک»و « مالک»که از ارکان آن  شودیمل متولد ما
با تغییر  دهدیماست. این سلطنت در دورۀ دوم، یعنی حیات ملکیت این امکان را به مالک 

بدون تغییر طرفین اضافه، علقۀ بین خود و مال یکی از طرفین اضافه، مالکیت را منتقل کند یا 
 است« ملکیت»و علقۀ جدیدی بین مال و دیگری ایجاد کند که محصول جملگی آنها را اعدام 

ۀ نهاد سقوط ملکیت که ذیل آن در واسطبهدر خاتمه حیات این ملکیت (. 123: 1ق، ج1406ایروانی، )
 توانیمبنابراین ؛ ابدییم، پایان شوندیمی بعدی موجبات سقوط ملکیت تبویب هایبنددسته

حیازت، عقود و ضمانات قهری، اخذ به شفعه و ارث در زیرمجموعۀ  یی نظیرهادستهگفت 
ۀ ایجاد نحوکه بر چگونگی  شوندیمی از قواعد و اصول اطلاق ابه مجموعهباب اموال 

ی کلی به انواع هادستهکه در ادامه این  کنندیمملکیت، انتقال و سقوط ملکیت حکومت 
د که کرچهارراهی تصور  ۀمنزلبه توانیرا م ملکیت ۀظرین رونیازا. شوندیمگوناگونی تقسیم 
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اموال مستلزم عبور از آن است که این موارد ضرورت  یهامسائل حقوقی با دسته بیشترحل 
  .کندیعمومی مشخص م ۀطرح آن را در قالب نظری

ی فقهی آن هاکتابرویۀ معمول در  ملکیت چگونه مورد مطالعه قرار گیرد، ۀاینکه نظری
شود که در ضمن آن متوالی و جداگانه بررسی می صورتبهت که منابع حقوقی ملکیت اس
دستیابی به عمق  شودیمی که موجب اهیرو. دیآیمفرعی و پراکندۀ مباحث ملکیت  صورتبه

مسائل و یافتن منطق حاکم بر ملکیت دشوار شود. برخلاف شیوۀ معمول، شیوۀ برگزیدۀ مقاله 
نه انواع منابع حقوقی  ردیگیمی مطالب قرار بندمیتقسمعیار « ملکیت قواعد عمومی»آن است 
بر اساس این شیوه، دستیابی به عمق مسائل و یافتن منطق حاکم بر ملکیت  چراکهملکیت، 

یی به آن هستیم از این پاسخگوهای اساسی که در پی پرسش بر این اساس 1.شودیم ترآسان
. آیا پس از تولد 2از منبع حقوقی آن چیست؟  نظررفص. شرایط تولد ملکیت 1قرار است: 

دیگر  عبارتبه؟ دهدیم. مرگ ملکیت چگونه رخ 3امکان تغییر در طرفین رابطه وجود دارد؟ 
لکیت در مماهیت و ارکان  ۀدربار ترتیب پس از بحثی کوتاهاسباب زوال ملکیت چیست؟ بدین
 .شودیمپرداخته ملکیت تولد، نقل و سقوط  حقوق اسلامی به موجبات حقوقی

  
 . ماهیت و حقیقت ملک در فقه2

ی همچون ارسطو و کانت حقوق عینی از جنس افلاسفهدر حقوق رومی ژرمنی ملهم از نگاه 
که در سیر تطورات ماهیت آن ( 27: 1393جعفری تبار، ؛ 22: 1397)کلباسی اشتری و کاکائی، بود « مقولات»

در قلمرو حقوق اسلامی بنابر نگاه اکثریت فقیهان، اضافه  هکیدرحالتغییر کرد. « اعتبار»به 
دارد. « اعتباری»ماهیتی  (،21ق: 1418خمینی، )ملکیت که قائم به وجود شیء در عالم خارج نیست 

در حقوق اسلامی آن چیزی است که « اعتبار»منظور از  (21ق: 1418خمینی، ؛ 85: 1ق، ج1413نائینی، )
 شودیمکه وجود حقیقی ندارد، وجودی فرضی در محیط اعتبار قائل  چیزی آنبرای « مُعتبَِر»

 2به بعد( 116: تایبجزائری،  ؛21ق: 1418خمینی،  ؛20: 2، جتایبخویی، )که وجودش قائم به نفس مُعتبَِر است 

                                                           
نظام قهری در  عقود یا ضمان ۀهمچون نظری ملکیتبیهودگی منابع حقوقی به  نباید مطالعه ۀشیو ایناست،  حیتوض شایان .1

 کردندتحلیل  آن بع حقوقیاقطع نظر از من را اتتعهدنظریۀ عمومی  که برخی حقوقدانانهمچنانشود.  منجر حقوقی
 ، دارایشودیمملی، آنچه در عالم حقوق واقع از لحاظ ع (188 :1385، 1مقامی، ج ؛ امیری قائم535 -17 :1382)کاتوزیان، 

 باعث ملکیت بهتوجه صرف  ، زیرااز منابع آن و دیگر اصول حقوقی صورت گیرد ، نباید مجردملکیت منابعی است که طرح
  شود. مرتبط به منبع حقوقی اصول حقوقی از آن دور ماندن

امر یا  نفسبهآن عالم خارج یا حقیقی قرار دارد که وجودش قائم معُتَبِر است در مقابل  نفس به. عالم اعتبار وجودش قائم 2
 (.22-21ق: 1418؛ خمینی، 143: 2ج ،1393طباطبائی، ) واقع است
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« مولود»ادراکات اعتباری  1ۀ آن بخواهد نیازی از نیازهای انسان را برطرف کند.واسطبهتا 
وسیلۀ آن بخواهد تمایلات و حاجات انسان را تأمین کند. حاجات مُعتَبِر است تا به تمایلات و

، «کیف»، «جِدهَ»مقولات حقیقی  کیکدامبر اساس این معنا از اعتبار در رابطه با اینکه ملک از 
الگوبرداری شده است، تمام این موارد در زمینۀ حقیقت ملک در حقوق اسلامی بیان « اضافه»

وجدان، ملک  با مراجعه به که مطالعۀ تفصیلی آن از حوصلۀ این نوشته خارج است. شده است
رجوع کرد « مُعتبَِر»باید به غرض صحیح  آنخاصی است که برای تعیین چیستی « اعتبار»
، ریشۀ تمام تمایلات انسان به اطراف شودیموقتی به انگیزۀ مُعتبَِر نگریسته  (.20ق: 1418خمینی، )

)طباطبائی،  است« یاعلاقه»منشعب از « برادر و خواهر»و « پدر و مادر»، «و زوجهزوج »مانند 

بنا بر حاجات « علائق»که یکی از شُعبَِ آن، علاقه به مال است. هر کدام از این ( 217: 2، ج1393
ال در به م« علاقه». این کنندیمی پیدا اژهیوگرفته و نام  به خودی اتازهقیود « مُعتبَِر»ۀ لیوسبه

بنابر  (217: 2، ج1393)طباطبائی، که سلطنت از آثار و احکام آن است.  ردیگیمنام « ملک»اصطلاح 
طنابی بین شخص و مال دارد،  رشتهو استعاره از یک  شودیمفهم « علاقه»ذیل « ملک»اینکه 
که  (31: ق1418اصفهانی، ؛ 28ق: 1418خمینی، )آن مالک و طرف دیگر آن مملوک قرار دارد  طرفیک 

 (.30ق: 1418خمینی، )حاصل آن سلطنت مالک بر مال است 

 
 . اطراف ملک در فقه3

بنا بر این بیان که ملک اضافه یا طنابی اعتباری بین شخص و مال در حقوق اسلامی است، 
که از آن « مضاف»خواهد آمد؛ اول  دستبهسه رکن آن  (31ق: 1418خمینی، ؛ 31ق: 1418اصفهانی، )
یاد « ملکیت»که از آن « نفس اضافه»، سوم «مالک»که از آن « هیالمضاف»دوم، ، «مملوک»
در حقوق « ملک»بنا بر این تعریف از  2(18: 1ق، ج1416؛ جزائری، 85: 1ق، ج1413نائینی، ) شودیم

معین  نیعمحدود به رابطۀ شخص با  آندر حقوق که کاربرد « حق عینی»اسلامی برخلاف 
با ملاحظۀ  (78: 1393؛ پیلوار، 48: 1، ج1388)محقق داماد و همکاران، تباری بودن آن است، ملک نظر به اع

مضاف آن قلمرو آن با اعتبار بیشتری علاوه بر اعیان بیرونی، شامل اعیان کلی، عمل و منفعت 
در معنای « تعهد»اثر آنها  جز تعداد بسیار اندکی از موجبات حقوقی که کهنحوی . بهشودیم

لبه در رابطۀ میان اشخاص است، نتیجه بیشتر موجبات حقوقی در ضمانات قهری و حق مطا

                                                           
، دو مسلک در میان کندیمایجاد  آن راو  ردیگیم کاربهموجودات حقیقی را « حد»دهی این اعتبار، . اینکه معُتبَِر در شکل1

 آن راجود دارد. مطابق یک مسلک که ریشه در تعاریف محقق اصفهانی دارد و علامه طباطبائی اندیشمندان فقه و اصول و
. مطابق مسلک کندیمبه موجود اعتباری اعطا  آن راو  ردیگیم کاربهشرح و بسط داده است، معُتَبِر حد موجودات حقیقی را 

وجودات اعتباری الزامی به اینکه از حد موجودات اعتباری دیگر که ریشه در تعاریف میرزای نائینی دارد، معُتَبِر در خلق م
 استفاده کند، ندارد.    

 .109: 1ق، ج 1406؛ ایروانی، 286: 2ق، ج 1403دیدن نظر مخالف که اضافه ملکیت دو طرف دارد ر.ک: بحرالعلوم،  . برای2
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اثری ثانوی مطرح  عنوانبهحکم قانونی تعهد  موجببهاست که پس از آن « ملکیت»عقود 
سبب اعتباری بودن اضافۀ ملکیت، هریک از اطراف به (.7-4: 1390)محقق داماد و همکاران،  شودیم

بر مضاف، علاوه کههمچنانامری اعتباری باشند.  توانندیممملوک( نیز این اضافه )مالک و 
 تواندیمنیز  هیالمضافو « عمل»، «کلی در ذمه»، «کلی در معین»ممکن است « عین بیرونی»

 (.187: 5ق، ج 1418)اصفهانی، شخص حقوقی باشد 

 
 . موجبات متعدد ملکیت4

رادی نفس وی هستند، به تمایلات مختلفی ی بشر که منشأ اصلی حرکات اهالیمتمایلات و 
و آثار و احکام خاصی منجر  ژهیو نام با« ی خاصاعلاقه». هر تمایل به شوندیمتقسیم 

اصل و فرع است، باید گفت  کیکدام. در تبیین اینکه تمایلات بشر چند قسم است و شودیم
که به این منظور علاقۀ حد نهایی تمام تمایلات بشری است « سلطنت مطلق»تمایل به داشتن 

 رندیگیمبر آن قرار « فرع»حد نهایی تمام علاقات است که دیگر تمایلات  نیترکامل، «ملک»
 (.217: 2، ج 1393)طباطبائی، 

درآورد. با  1«استخدام»به  آن رااست « محتاج»به آنچه  داردیواماحتیاجات بشر وی را 
است و بین اشخاص در کسب آنچه به آن  توجه به اینکه مایحتاج مورد علاقۀ بشر محدود

درآوردن  به خدمت (71: 1ق، ج1406ایروانی، )حاکم است « تساوی و برابری»احتیاج دارند، اصل 
 زیچهمه  توانندینمرو همۀ افراد بشر در برابر دیگران است. ازاین« استخدام»مایحتاج، موجب 

باشد، نزاع و کشمکش روی خواهد داد. وجود نداشته « علاقه»داشته و اگر نظامی جهت ادارۀ 
رفع نزاع، هر علاقه برای توجیه، نیازمند  منظوربهو « موجب استخدام خاص»هر علاقه نیازمند 

ی خود که منشأ اصلی هالیموسیلۀ آن بشر بتواند به تمایلات و است تا به« نظامی خاص»
 حرکات ارادی نفس وی است دست پیدا کند.

 داردیوامو فطری بودن کسب مال و احترام ذاتی جسم انسان، معتبر را « مال»علاقۀ بشر به 
رشتۀ اعتباری بین انسان و مال  کمال ی درآوردن« استخدام» منظوربهضمن توسعۀ مفهوم مال 

، نسبتی «ملکیت»ۀ واسطبه. شودیمدر نظام حقوقی زاده « ملکیت»که طی آن عنوان  کندایجاد 
که مال در مقام تعلیل مختص به مالک در مقابل باقی مردم  ودشیمبین شخص و مال برقرار 

آن است  شودیممتعاقب شناسایی ملکیت، پرسشی که مطرح  (.121: 1جق، 1423حائری، ) شودیم
چه دیگر  عبارتبهذیل ملکیت است؟  دهیتندرهمی متعدد از مباحث هاشبکهکه چه نیازی به 

حیازت، عقود و ضمانات قهری، اخذ به  یهاهدستضرورت و حاجاتی وجود داشته است که 

                                                           
متعلق آن مال باشد  تواندیممورد این نیاز در آوردن آنچه نیاز انسان است که حسب  خدمت به. منظور از استخدام یعنی 1

 (. 208 -205 -179: 2، ج 1393)طباطبائی، 
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. در این زمینه با بررسی عبارات فقیهان پنج شفعه و ارث در زیرمجموعۀ ملکیت اعتبار شوند
 .ردیگیمفرضیه فرا روی ما قرار 

 
 آقا رضا همدانی فرضیۀ. 1. 4

بات در این فرضیه، ملکیت جنس مشترک موجبات ملکیت است، اما آنچه فصل ممیزۀ این موج
، معاوضه «مال»در برابر « عین»به این صورت که بیع برای مبادلۀ  .است« متعلق رابطه»است، 

)مشروط بر اینکه عوض در برابر معوض محاسبه نشود(، « مال»در برابر « مال»برای مبادلۀ 
را . مبادله یعنی معاوضی بودن آنها شوندیمجعل « مال»در برابر « منفعت»مبادلۀ  منظوربهاجاره 

تسالم و  منظوربهمنظور تملیک مجانی مال، صلح ، زیرا هبه بهکندیماز صلح، هبه و قرض جدا 
است  آمدهاعطای مال و اثبات ذمۀ مدیون به رد همان مال و یا معادل آن  منظوربهقرض 

 '(.10ق: 1420همدانی، )

 

 فرضیۀ میرزای نائینی .2. 4
نس مشترک موجبات ملکیت است، اما آنچه در این دیدگاه همچون فرضیۀ اول، ملکیت ج 

، و برخی «ایجاد ملکیت»فصل ممیزۀ این موجبات ملکیت است، این است که برخی برای 
« تبدیل مملوک»و گاهی با « تبدیل مالک». گاهی این نقل با اندآمده« نقل ملکیت»دیگر برای 

نت است و بین سلطنت و ملکیت عین سلطاضافه  اینکه . میرزای نائینی با بیانشودیمحاصل 
مستلزم آن . اگر مفهوم مبادله تبدیل سلطنت باشد، چنین امری ملکیت هیچ فرقی وجود ندارد

است که بگوییم انسان سلطنت بر سلطنت دارد که امر معقولی نیست، پس باید تملیک را در 
با بقای « ارث»در »که  این باور است بر ،1ی معنا کرد که مستلزم محال نباشداگونهبهمانند بیع 

« دهدیمتبدیل دو مملوک روی « معاملات»نفس اضافه و مملوک، تبدیل بین دو مالک، در 
 2(.35-2: 1، ج1373، نیینائ ؛87: 1ق، ج1413نائینی، )

 

 فرضیۀ محقق اصفهانی. 3. 4
و  شودیممنطقی با اطراف خود معنا  به لحاظبه باور این محقق، با توجه به اینکه نفس اضافه 

ۀ واسطبهالذمه در کلی فی»بدون اطراف آن در تملیکات انتقال داد،  توانینمنفس اضافه را 

                                                           
، بنابراین متعلق شودیماگر کسی از مالش اعراض نمود، ملکیتش زائل « اعراض». میرزای نائینی در جواب این اشکال که در 1

« اذهاب موضوع سلطنت»: معنای اعراض دیگویم، ردیگینماعراض سلطنت است، چرا در مبادله، متعلق تبادل، سلطنت قرار 
، بلکه منظور از آن از بین بردن موضوع دهدینمقرار « الناس مسلطون علی اموالهم»اعراض داخل عموم  رونیااست. از 

 سلطنت است.
ائم به مالک و ی هستند. یک طرف اضافه قااضافه. توضیح اینکه در عالم اعتبار در معاوضات هریک از مثمن و ثمن واجد 2

 «.حلّ الاضافۀ القائمۀ بالمثمن و جعلها قائمۀ بالثمن»طرف دیگر اضافه قائم به مملوک است. تبدیل عبارت است از 
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در دیگر تملیکات، منظور از تملیک، تعویضی  کهیدرحال، شودیمتملیک، اضافه ملکیت ایجاد 
)اصفهانی، « ردیگیمی مالک قرار جابهشیء از طرف مالک خلع و دیگری  آنموجب است که به

 مقامقائمبه این صورت که مالک جای خود را در این اضافه به شخص دیگری که (، 47ق: 1418
 ، زیرا نقل مملوک بدون مالک معنا ندارد.دهدیمبه اوست، 

 
 . فرضیۀ محقق ایروانی4. 4
است، اِشعار « غریبه و برابر»با بیان اینکه نسبت همه اشخاص با اموال « محقق ایروانی» 
، حیازت مباحات کندیمتبدیل « علقۀ ملکیت»را به « غریبه و برابر»ین نسبت : آنچه اداردیم
حیازت، اموال در سلطنت  موجب بهملکیت( و تنها سبب حدوث ملکیت است.  الاسبابام)

. گرددیمبا اعراض زایل  شودیمکه با حیازت ایجاد طورهمان. سلطنت ردیگیماشخاص قرار 
دو نقطه مقابل مانند نکاح و طلاق هستند. همچنین دلیل حیازت و اعراض  نیبه هم
« منتقل»از شخصی به شخصی دیگر  شودیمکه سلطنت بر مال با حیازت ایجاد گونههمان

 1(.71: 1ق، ج1406)ایروانی،  شودیم
این محقق، اسباب موجب نقل اضافه از شخصی به شخص دیگر را به اقسامی تقسیم 

 است.« سه قسم»سباب ناقله بر در ا« اختلاف»و گوید:  کندیم
استیمان در »و ودیعه برای « نقل ملک»، مانند بیع که برای «متعلق»قسم اول، اختلاف در 

 .رودیم کاربه« حفظ ملک
نقل رابطه »، به این نحو که بعضی برای «رابطه»قسم دوم، اختلاف اسباب ناقله در نوع 

و « نقل عین»بیع برای  که، همچنانرودیم رکابه« رابطه دیگر»و بعضی دیگر برای نقل « خاص
 .شوندیماستفاده « نقل منفعت»اجاره برای 

، به این صورت که بیع، صلح، «عبارت و الفاظ»قسم سوم، اختلاف اسباب ناقلۀ ناشی از 
یگانگی دارند و آنچه فصل « جنس مشترک» عنوانبهمعاوضه و هبۀ معوضه در وجود ملکیت 

                                                           
 یی وارد کرده است از جمله اینکه:هانقضبر این دیدگاه ایرادات و  هدی الطالب فی شرح المکاسب. صاحب کتاب 1

متوقف بر « غیرمنقول»است، نه غیرمنقول، چه اینکه ملکیت در اموال « منقول»اموال  از اسباب ملکیت« حیازت مباحات»اولاً: 
 ؛ندکیمملکیت ایجاد « حدوث علاقه»در « حق تقدم»است و تحجیر برای تحجیرکننده تنها « احیاء»

از شئون سلطنت بر نفس تملیک منافع شخص آزاد مورد قبول محقق ایروانی قرار گرفته است و این تملیک  کهیی آنجاثانیاً: از 
 است و در آن حیازت مباحات معنا ندارد، دیدگاه محقق ایروانی نقض خواهد شد؛

ثالثاً: اینکه رابطۀ حیازت و اعراض همچون رابطه زوجیت و طلاق است ناشی از این باور در نزد محقق ایروانی است که 
طابق دیدگاه مقابل، اعراض رافع مانع وضع ید دیگری که ماعراض از موجبات اسقاط رابطه مالک و مملوک است، درحالی

شخص دیگری آن را اخذ نکند، بر ملک معُرضِ باقی است، زیرا خروج ملکیت همچون حدوث ملکیت  کهیماداماست و تا 
 به 8:  1ق، ج 1416نیازمند جعل شرعی ولو با امضای شارع است و اعراض از اسباب اسقاط رابطۀ ملکیت نیست )جزائری، 

 (.بعد
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 شودیماست که به اختلاف آثار و احکام در آنها منجر « تعبیر و الفاظ»ممیزه آنها است در 
 (.71: 1ق، ج1406)ایروانی، 

 

 فرضیۀ امام خمینی )ره( .5. 4
به نهج  نه محل تبدیل مال، بلکه در این نگاه باب تملیکات اعم از معاوضی و غیرمعاوضی، 

 گونهنیااین فقیه سخن خود را  (.27: 1ق، ج1421)خمینی، است « اعطاء اضافه»واحد در تمام موارد 
 :کندیمبیان 

مبادله در ذات و انقلاب ماهیت دو شیء، مبادله در مکان، مبادله  اولاً: مبادله به چهار قسمِ
. منظور از مبادله در معاملات، قسم چهارم شودیمتقسیم در مالیت دو شیء و مبادله در ملکیت 
خمینی، ) ا در دیگر مبادلات، معنای محصلی متصور نیستآن یعنی مبادله در ملکیت است، زیر

 (.29ق: 1418
ثانیاً: اینکه حقیقت ملکیت، سلطنت انسان بر روی مال است خلاف وجدان است، زیرا  

ملکیت عین سلطنت نیست، بلکه موضوعی برای سلطنت و سلطنت از  کندیموجدان حکم 
به  -«الناس مسلطون علی اموالهم»یا شرعی آثار ملک قرار گیرد، زیرا مقتضای قاعدۀ عقلایی 

آن است که مردم مسلطت بر املاکشان هستند. اگر سلطنت  -اعتبار اضافه شدن اموال به مردم
الناس »به « الناس مسلطون علی اموالهم»جای معنای روایت به وقتبه ملکیت معنا شود آن 

ی مترتب ادهیفاست و بر قاعده که این توضیح واضحات ا کندیمتغییر « مالکون علی اموالهم
حدیث درصدد بیان مطلب دیگری است، اینکه مردم نسبت به اموال تحت  کهیدرحال. شودینم

که ملکیت امری است که قبل از  دیآیم دستبهرو از قاعده . ازاینمالکیتشان سلطنت دارند
ز اعدام سلطنت سلطنت تحقق دارد و سلطنت از آثار آن است و بنابراین حقیقت اعراض نی

فرقی  جهترفع ید از ملک و اعدام موضوع سلطنت یعنی ملکیت است، از این  بلکه 1نیست
 (.30ق: 1418خمینی، )بین اعراض و بیع وجود ندارد 

نیست،  قابل دفاع دانندیماضافه ثالثاً: اینکه میرزای نائینی مبادله را تبدیل دو مملوک با بقا  
طرف  کی حلِّ )خلع(( است. هیالمضافئم به دو شیء )مضاف و زیرا اضافه امری اعتباری قا

طرف دیگر است معقول نیست، زیرا انتزاع و اعتبار اضافه از ی که قائم بهاضافهاضافه با بقاء 
طرف  ککه یجهت طرفین اضافه، در عرض واحد و قائم به بقای طرفین اضافه است، هنگامی

                                                           
، دو دیدگاه میان فقیهان وجود دارد. مطابق یک نگاه «سلطنت بر اذهاب»است یا « اذهاب موضوع سلطنت». اینکه اعراض 1

و دیگر موضوعی برای سلطنت  رودیمۀ آن اضافه ملکیت از بین لیوسبهماهیت اعراض رفع اضافه میان مالک و مال است که 
دیگر،  ( در مقابل مطابق نگاه35: 1، ج1373. )نائینی، دانندیمذهاب موضوع سلطنت اعراض را ا رونیا. ازماندینمباقی 
که لازمۀ سلطنت بر مال، سلطنت بر بیع است، همچنین از جمله شئون سلطنت بر مال، اعراض است، که منظور از آن طورهمان

 (. 21: 1ق، ج1421اعدامِ سلطنت بر مال است )خمینی، 
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که در اضافۀ حقیقی از مقولات طورهمان. رودیماز بین ، اصل اضافه نیز رودیماضافه از بین 
همچون ابوت، اضافه ابوت قائم به پدر و پسر است و بقاء ابوت با جدایی و خلع پسر از پسر 
بودن معقول نیست...در ما نحن فی نیز بقای ملکیت با از بین رفتن یکی از طرفین اضافه ممکن 

ز طرفین آن نیست، امری اعتباری است که حدوثاً و اضافه جدای ا(. 31ق: 1418خمینی، ) نیست
 لیدلبه (.33ق: 1418)خمینی، گونه است اضافه حقیقی این کههمچنانآن است،  نیطرفبقائاً قائم به 

اضافه و ملکیت از مالک و مملوک آناماً  حلِّ )جدایی(عدم استقلال اضافه از مالک و مملوک، 
ق: 1418)خمینی، که تبدیل مستلزم آن است نیست درحالی و بقاء آن بدون مالک و مملوک معقول

آنچه در نزد عقلا از تملیک عین در برابر عوض متعارف است تبدیل نیست، بلکه حقیقت  (.33
و در مقابل  کندیمعقدی مانند بیع آن است که بایع ملکیت و اضافه ملکیت به عین را ساقط 

راین عقدی مانند بیع ایجاد اضافه و سلطنت است بناب؛ کندیمعوض برای مشتری ایجاد و انشا 
 (.33ق: 1418، خمینی ؛26: 1ق، ج1421)خمینی، نه تبدیل آن 

برای چنین امری صرفاً لازم است بایع دارای سلطنت بر ایجاد اضافه و سلطنت باشد، خواه 
باشد تا  سلطنت از آثار ملکیت یا از آثار ولایت بر مال باشد و حتی ضرورت ندارد بایع مالک

و  الذمهیفبیع صحیح شود و به همین دلیل بیع وقف درست است. همچنین است در بیع کلی 
، زیرا بیع هزار مَن از گندم در ذمه، شودیمنظیر آنچه برای بایع مالکیتی وجود ندارد، بیع واقع 

بر وجود واقعی مقدار گندم برای بایع متوقف نیست. عقلا ذمه را برای شخصی که چنین 
اعتباری در مورد آن صحیح است اعتبار کردند. ممکن است این مقدار اعتبار را برای شخص 
دیگری نپذیرند. معامله دائر و مدارِ صحت اعتبار نه وجود بالفعل مال است پس چنین بیعی به 

که شخص سلطنت بر ایجاد ملکیت  جهتجهت قدرت بر تحصیل مبیع در مدت معین از این 
ر بیع تبدیل اضافه و ملکیت باشد لازمۀ آن عدم صدق بیع بر بیع وقف، دارد صحیح است. اگ

در نتیجه حقیقت بیع در  (،26: 1ق، ج1421؛ خمینی، 34ق: 1418)خمینی، کلی در ذمه و نظایر آن است 
جمیع موارد تبدیل اضافه ملکیت نیست و مطابق آنچه بیان شد در موارد مختلف بیع حقیقت 

یست که در وقف، کلی در ذمه و نظایر آن حقیقت بیع انشاء اضافه ن گونهنیاواحدی دارد 
بلکه به نهج  (،34ق: 1418)خمینی، ملکیت و در سایر موارد حقیقت آن تبدیل اضافه ملکیت باشد 

 (.27: 1ق، ج1421)خمینی، است « اعطای اضافه»واحد در جمیع موارد حقیقت آن 

 

 نظر برگزیده. 6. 4
ق: 1418خمینی، )« ایجاد الإضافۀ و السلطنۀ»ی معاندر کلمات فقیهان در  ی مصدریبه معناتملیک  

حلِّ »و  (85: 1ق، ج1413نائینی، )« اعطاء الملکیۀ»، (27: 1ق، ج1421خمینی، )« إعطاء الإضافۀ» ،(33
اینکه تملیک در معنای مصدری، عملی واقعی یا آمده است.  (35: 1، ج1373نائینی، )« الإضافۀ

اما ریشۀ ؛ طلبدیمست مورد اختلاف بسیاری است که بررسی آن فرصت دیگری اعتباری ا
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با حفظ نفس اضافه  توانیمرا  اختلاف فقیهان در آن است که ملکیت، یعنی محصول تملیک
منتقل نمود یا تنها با اعدام نفس اضافه و ایجاد اضافه برای طرف دیگر است که ملکیت حاصل 

که در نقل ملکیت با حفظ نفس اضافه، مال با تبدیل مالک یا  برخی بر این باورند .شودیم
مطابق دیدگاه مقابل، در تملیکات )اعم  کهیدرحال (،86: 1ق، ج1413)نائینی،  شودیممملوک منتقل 

از معاوضی یا غیرمعاوضی( لازمه تملیک در همه حال اعدام ملکیت و ایجاد اضافه ملکیت 
ین صورت که حقیقت تملیک در تمام موجبات نقل دیگری برای طرف مقابل است. به ا

ملکیتی بازگشت دارد که در معاوضات، این اعدام و اعطای « اعدام و اعطای اضافه»ملکیت به 
 (.33ق: 1418؛ خمینی، 26: 1ق، ج1421)خمینی،  ردیگیماضافه در برابر اعدام و اعطاء اضافه دیگری قرار 

ی تبیین حل شناسروشو پذیرفتنی است، پاسخ آن ریشه در از این نظرها یا هر د کیکداماینکه 
مسئله در کلام اسلامی و کشف اراده مُعتبَِر دارد. به این منظور باید به این دو پرسش اساسی 

 که ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند پاسخ داد.
وم دی حقوقی در فقه اسلامی جزء امور اعتباری هستند یا حقیقی؟ هاتیماهاول اینکه  

، «عقل فلسفی»ی کلامی هاروشاز اقسام چهارگانۀ  کیکدامآنکه در تبیین متون اسلامی از 
این دو محور با یکدیگر ارتباط وثیقی  1.شودیماستفاده  «تلفیقی»و « نقلی»، «عقل غیر فلسفی»

ی حقوقی جزء مفاهیم حقیقی است، در هاتیماهدارند، زیرا در محور اول اگر اثبات شود، 
است؛ و اگر « گرایی فلسفیعقل»ی حقوقی نیز هاتیماهروش تبیین  شودیمدوم اثبات  محور

در محور دوم لازم است  اندیاعتباری حقوقی جزء مفاهیم هاتیماهدر محور دوم اثبات شود 
ی هاتیماهی کلامی چهارگانه تبیین شود. نظر به اینکه هاروشنحو اعتباری بودن متون، مطابق 

مُعتَبِر است، موجبات حقوقی موضوع اعتبار عقلاء « اعتبار»وق اسلامی متقوم به حقوقی در حق
که پیش  شوندیمموضوعی برای اعتبار ملکیت  ابندییمکه این موجبات تحقق هستند. هنگامی

خمینی، ) اندیاعتباری حقوقی جزء مفاهیم هاتیماهاین از سوی مُعتبَِر اعتبار شده است،  از

 (.14: 1ق، ج1421

ی حقوقی و نحوۀ تفسیر متون اسلامی مبتنی بر هاتیماهتبیین اعتباری بودن  منظوربهدوم 
 توانیم، «تلفیقی»و « نقلی»، «عقل غیرفلسفی»، «عقل فلسفی»ی کلامی هاروشاقسام چهارگانه 

همانند  آن رااینکه برخی از فقیهان همچون امام خمینی در تبیین آثار و احکام ملکیت گفت: 
و فرقی بین آن و دیگر  دانندیموابسته و قائم به اطراف اضافه حدوثاً و بقائاً  ولات حقیقیمق

، چنین امری شوندینممقولات حقیقی در منتفی شدن اضافه با تحول در اطراف اضافه قائل 
در نزد این دسته از فقیهان در امور اعتباری دارد که « گرایی فلسفیروش عقل» ناشی از جریان

. کننداصول، قواعد استدلال و استنباط امور اعتباری را تبیین  خواهندیمن امور حقیقی همچو

                                                           
 .27: 1396ر.ک: اسماعیلی،  هاروشر خصوص این . برای مطالعۀ بیشتر د1
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در عالم واقع حلِّ )خلع( هریک از طرفین اضافه به اعدام  کهیی آنجابر اساس این نگاه از 
تملیک لازمه آن اعدام ملکیت و  کنندیماعلام  ، در ادراکات اعتباری نیزشودیماضافه منجر 

در نقطۀ مقابل، برخی دیگر همچون علامه  کهیدرحالاد ملکیت برای دیگری است. سپس ایج
طباطبایی با بیان اینکه قیاس ادراکات اعتباری با ادراکات حقیقی خطایی است که موجب 

یی هافرضشوند، مراد از اعتبار را  «گرایی فلسفیروش عقل»ادراکات اعتباری تابع  شودیم
سب حاجات و غایات چیزی را در عالم اعتبار در جایگاه چیزی همانند که مُعتبَِر ح دانندیم

در حقوق ی حاکم شناسروشکه بر اساس آن جریان  دهدیمآنچه در عالم واقع است قرار 
تلاش  که معتبر (به بعد 163: 2، ج1393طباطبائی، )است « گرایی غیر فلسفی یا اعتدالیعقل»اسلامی 
امر نامتعارفی رخ ندهد، تبیینی عقلایی از متون  ذیری که حداقلطریق اصول اعتمادپدارد از 

با توجه به اینکه ملکیت از جنس ادراکات اعتباری است، بنا بر  رسدیم نظربه. ارائه دهد
)محقق داماد، است  «غیر فلسفی ی عقلیشناسروش» ی حاکم در آنشناسروشخواست معتبر، 

1388 :42.) 

و در  شودیمگفت بر اساس اینکه ملکیت در زمانی متولد  توانیمحسب آنچه بیان شد، 
، نظام حقوقی کندیمو در انتها حیات آن خاتمه پیدا  دهدیمزمانی به زندگی خود ادامه 

که  صورتنیبد. کندیم، موجبات خاصی را اعتبار هادورهرفع حاجات هریک از این  منظوربه
ۀ آن بین واسطبهکه  کندیمرا نظام حقوقی اعتبار برای دورۀ تولد موجبات ایجاد اضافه ملکیت 

. پس از اینکه ملکیت دارای حیات گردید، چون ضروری شودیمشخص و مال، ملکیت ایجاد 
اینکه اضافه ملکیت، قائم به مالک و مال است و از آثار  لیدلبهاست همان ملکیت منتقل شود، 

غیر  ی عقلیشناسروشبتنی بر جریان ماین اضافه، سلطنت مالک بر مال است، نظام حقوقی 
. با وجود این، ضرورت دهدیمفلسفی در تملیکات امکان نقل ملکیت را با تغییر طرفین اضافه 

یک طرف اضافه  عنوانبهۀ تبدیل ملکیت، مانع از آن نیست که مالک واسطبهنقل ملکیت 
، یآمل)ری ایجاد کند بخواهد علقۀ بین خود و مال را اعدام و علقۀ جدیدی بین مال و دیگ

که حلِّ طرفین اضافه منجر به اعدام و زوال  توضیح اینکه برخلاف عالم واقع(، 207: 1ق، ج1413
گاهی با حفظ اضافه و با تبدیل مالک یا  تواندیممبتنی بر سلطنت، مالک  ،شودیمنفس اضافه 

با اعدام اضافه  مملوک از ارکان اضافه، ملکیت را منتقل کند یا چون مسلط بر مال است
ذلک مع (13: 1ق، ج1416)جزائری، ملکیت، مال را با احداث ملکیت جدیدی به دیگری اعطا کند 

ی اصلی )ایجاد و نقل ملکیت( مانع از آن نیست که نظام حقوقی حسب هاضرورتاین 
موجبات ایجاد و نقل این ی ثانوی نظیر اینکه ماهیت مال عین است یا منفعت، هاضرورت

نباید تصور شود که فصل  رونیازا ی فرعی به اقسامی تقسیم کند.هاضرورتت را مطابق ملکی
زیرا نظام  است،ایجاد و نقل ملکیت و یا « تعبیر و لفظ»تمایز تمام موجبات ملکیت صرفاً 
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ی هادستهی اعتباری را به هاتیماهی فرعی دیگری نیز هریک این هاضرورتحقوقی بنابر 
 . کندیمی تقسیم ترکوچک

پس از ایجاد علاقۀ ملکیت بین شخص و مال، نظام حقوقی مبتنی بر  توضیح بیشتر اینکه
، زیرا علاقه دهدیم آن راسلطنت برآمده از ملکیت، به مالک امکان اعطا، تغییر و اخراج 

طنابی میان مالک و مملوک است که یک طرف  مانندبهاعتباری ملکیت بین مالک و مملوک 
طرف دیگر طناب مملوک قرار دارد. همچون اسبی با افساری که یک طرف آن طناب مالک و 

شود، ممکن است طرفین طناب تغییر کند یا بدون در دست و طرف دیگرش به حیوان بسته می
اینکه بخواهد طرفین طناب را تغییر دهد، علقه بین خود و مال را اعدام و علقه جدیدی بین 

در حقیقت آنچه موجب است. « ملکیت»ل جملگی آنها مال و دیگری ایجاد کند که محصو
است این است که هریک از این موجبات، برای کارکردی مجزا و  تیملکاختلاف موجبات 

و برخی « ایجاد اضافه ملکیت» منظوربه. برخی اندآمدهمتفاوت از دیگری مبتنی بر ضروریاتی 
مبتنی بر ضروریات ثانوی به اقسامی آمدند که در ادامه هریک « نقل اضافه ملکیت»دیگر برای 

 .شودیمو بر هریک از آنها آثار و احکام حقوقی مجزا و متفاوتی مترتب  شوندیمتقسیم 

 
 موجبات ایجاد اضافه ملکیت .7. 4

از طریق موجبات ایجاد ملکیت، اضافه « ملکیت»فقد وصف  علتبهدر این حالت اغلب 
ضمانات »، «احیای موات»، «حیازت مباحات»نند . مواردی ماشودیماعتباری ملکیت ایجاد 

نمونه آورد  عنوانبهدر حقوق اسلامی  توانیمرا « اجارۀ اعمال»و « بیع کلی در ذمه» 1،«قهری
 .شودیمتبدیل « علقۀ ملکیت»به « غریبه»واسطۀ آنها نسبت شخص با مال از حالت که به
دو مرحله تحجیر و احیا را لازم  ایجاد علقه بین شخص و مال غیرمنقول، فقها منظوربه
ی سبب حق تقدم برای شخص و احیا موجب ایجاد گذارعلامت. تحجیر در معنای انددانسته

 به نفس. در مقابل در مال منقول بدون اینکه نیاز به احیا باشد، شودیمملکیت برای احیاکننده 
درک کرد،  توانیمموجبات . با تحلیل این ردیگیمکننده قرار حیازت، مال در ملکیت حیازت

 .شودیم، مالک مال محسوب کندیمکه چون شخص بر مال سلطنت پیدا 
« اتلاف بالمباشره یا بالتسبیب»قانون مدنی در فصل دوم در باب دوم عنوان ضمان ناشی از  

طور معمول این ، فقهای امامیه نیز بهکندیممطرح « موجبات ضمان قهری»را تحت عنوان 
. برخلاف تصور اندیشمندان حقوقی کنندیمدر فقه مطرح « موجبات ضمان»ر باب اسباب را د

                                                           
. اینکه باب ضمانات قهری حوزه تبدیل مملوک است یا ایجاد اضافه ملکیت، هر دو نگاه در میان اندیشمندان فقه وجود 1

 ردیگیم، ضمانات قهری ذیل تبدیل دو مملوک جای کنندیمیی که برخی از محققان از آن تعبیر به معاوضه قهری آنجادارد. 
ضمان  کندیمتلف مال وضع  جهتبه آن رایی که بعضی دیگر آنجا( و در 107: 1ق، ج1421؛ یزدی، 122: تایب)گیلانی، 

 (.384: 2ق، ج1421خمینی، ) ردیگیمقهری ذیل ایجاد ملکیت قرار 



 

 83  جلیل قنواتی و دیگران                        / ...موجبات ایجاد، نقل و سقوط ملکیت در حقوق اسلامی

؛ صفایی و 34:  1، ج 1390)کاتوزیان، است، « تعهدات»که بر این باورند محور اصلی در ضمان قهری 

ر فقه اما پیشینه تاریخی این عنوان د (،6: 1392زاده و هاشمی، ؛ تقی19: 1393؛ بهرامی احمدی، 7: 1395رحیمی، 
نظریۀ »ذیل  آن را« نظریه عمومی تعهدات»جای کاربرد آن ذیل نشان خواهد داد فقهای امامیه به

دریائی و کربلائی ؛ 226: 1400)قنواتی،  کنندیمو تحلیل  دادهاز موجبات ایجاد ملکیت جای « ملکیت

: 1ق، ج1421)یزدی، « مهاشتغال الذ»چنین امری ناشی از آشنایی فقیهان با مفهوم  (.97: 1399آقازاده، 

ۀ موجبات ضمان قهری ملکیت واسطبهکه  (34: 1ق، ج1421)خمینی، از مصادیق ملکیت است  (102
. شودیمذمه نیز در حقوق اسلامی مشاهده  دری کل. همین رویکرد در بیع شودیمایجاد « دین»

ات در حقوق مشهور اندیشمندان حقوق داخلی چنین بیعی را در ردیف تعهدتوضیح اینکه 
 (،277: 1382؛ شهیدی، 33:  1، ج1384؛ کاتوزیان، 412: 1، ج1384؛ امامی، 131: 1380بروجردی عبده، ) دهندیمجای 

زیرا بیع متقوم به وصف مالکیت  شودیماما مطابق نگاه بیشتر فقیهان با بیع اضافه ملکیت ایجاد 
در اجارۀ اعمال نیز اجیر که پیش  (26: 1، جق1421خمینی، )بایع بر مال نیست تا متوقف بر آن شود. 

این بر عمل و نفس خود مالکیت بالذات داشت و چنین مالکیتی به سلطنت شخص بر روی  از
تسلط خود بر  علتبه، اجیر شدیماعمال وی بازگشت داشت و موجب اولویت او بر دیگران 

 آورد.اعمال، عمل خود را به ملکیت مستأجر درمی
یان شد، ملکیت همچون طنابی فرضی میان مالک و مملوک است که یک که بطورهمان

طرف طناب مالک و طرف دیگر آن مملوک قرار دارد. از آثار این اضافه، سلطنت مالک بر 
امکان نقل ملکیت را با تبدیل در  دیآیمکه در ادامه  طورهمانمملوک است. نظام حقوقی 

تا با اعدام اضافه و  دهدیمن امکان را نیز به مالک ، مبتنی بر سلطنت، ایدهدیمطرفین اضافه 
احداث اضافه ملکیت، مال را به دیگری اعطا کند. بر همین اساس ماهیت هبه یا قرض در نظام 
حقوقی نه محل نقل ملکیت با تبدیل مالک یا مملوک، بلکه محل اعدام اضافه و احداث اضافه 

و مال، علقۀ ملکیت برقرار است و یک  ضمُقرِکه بین واهب یا  صورتنیبدملکیت است. 
علقۀ ملکیت را  مُقرِضو طرف دیگر مملوک قرار دارد، واهب یا  مُقرِضطرف علقه واهب یا 

. نظر به کنندیم، علقه ملکیت جدیدی احداث مُقتَرِضو بین مال و متهب یا  کنندیماعدام 
وهوبه یا مورد قرض همچون و مال اعدام شده است، عین م مُقرِضاینکه علقۀ بین واهب یا 

 قبض کند. آن راکه  دیآیدرم مُقتَرِضحیازت زمانی به مالکیت متهب یا 
    

 موجبات نقل ملکیت. 8. 4
، ملکیت از مالک به شخص کندیمپس از اینکه ملکیت متولد شد، ضرورت نقل ملکیت حکم  

، شودیممنتقل  دیگری منتقل شود. پیش از این گفته شد ملکیت چگونه و به چه طریقی
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با  توانیمپذیرفته شد که بدون اینکه نیاز به اعدام ملکیت و ایجاد ملکیت جدید برای دیگری، 
 تبدیل یا تغییر طرفین اضافه، ملکیت را منتقل کرد.

  
 موجبات نقل ملکیت با تبدیل مملوک .1. 8. 4
سار را از اسب خود باز در ازای اینکه دیگری اف کندیماینکه صاحب افسار، اسب خود را باز  

در ( 123: 1ق، ج1406ایروانی، )کند تا اسب دیگری جانشین هر یک از آنها با حفظ افسارها شود، 
که از نام آن مشخص است، با حفظ اصل اضافه ملکیت و با تبدیل گونههمانتبدیل مملوک نیز 

 .شودیمی منتقل گریشخص دمملوک، ملکیت از شخصی به 

انشاء مالکان یا حکم قانون صورت گیرد. در نقل  موجببهکن است تبدیل مملوک، مم
یی که محصول، ملکیت است گاهی این تبدیل در آنجاتبدیل مملوک، از  سبببهملکیت 

« سبب عقد اجاره»و در مواردی به « سبب عقد معاوضه»و گاهی به « سبب عقد بیع»مملوک به 
ریک از مملوکان که در ملک شخص . به این صورت که در معاوضات، هردیگیمصورت 

. در این دهندیمدیگری قرار دارند جای خود را به مملوک دیگری با حفظ اصل ملکیت 
، شرط این جابجایی شودیمجا جهت که مملوکی در برابر مملوک دیگری جابه آنجابجایی از 

بدیل و جایی تیی که هدف از بیان جابهآنجاوجود دو مال در مالکیت اشخاص است و از 
جای دیگری با حفظ اصل ملکیت است، قواعد و احکام معاوضه همچون تحول دو مملوک به

 .شودیمحبس و ضمان معاوضی بر آن جاری 

جایی مملوک در برابر عوض تفاوت معاوضات در تبدیل مملوک آن است که اگر این جابه
عقد بیع است که آثار و  بر مالی غیر از منفعت باشد عمل مورد توافق معاوضهانجام گیرد و 

و اگر مال، منفعت باشد، عقد مورد توافق، اجاره نام دارد، اما  شودیماحکام بیع بر آن جاری 
ی بدون توجه به تناسب ارزش دو مالی آنها باشد، ایشو در برابر  ازاجایی در اگر این جابه

 عقد جاری معاوضه نام دارد که خیار غبن در آن جریان ندارد.
 

 موجبات نقل ملکیت با تبدیل مالک .2. 8. 4
 .دهدیمیکی از اطراف ملکیت، جای خود را به شخص دیگری  عنوانبهدر این حالت مالک  

به این صورت که با بقای نفس اضافه، طناب از دست مالک حل )جدا( و بر دست شخص 
ق و اختیارات جای مالک دارای همان حقوکه شخصی دیگری بهطوریبه، ردیگیمدیگری قرار 

، دانندیمفقیهان محل اجرای این امر را عموماً ارث  (.123: 1ق، ج1406)ایروانی،  شودیممالک 
با بقاء نفس اضافه و مملوک، تبدیل بین دو مالک « ارث»در »: دیگویممحقق نائینی  کههمچنان

که در ارث، ملکیت  صورتنیبد (،35-2:  1، ج1373؛ نائینی، 87: 1ق، ج1413نائینی، )« دهدیم... روی 
. اشکالی که بر این دیدگاه وارد است شودیماصلی بدون اینکه تغییری کند با تغییر مالک منتقل 
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آن است که قدر متقین از ادلۀ ارث آن است که ارث متفرع بر فوت مورث است. با فوت، 
دو شخص . نظر به اینکه در تبدیل مالک وجود رودیمشخصیت حقوقی مورث از بین 

ضرورت دارد، بنابراین تبدیل مالک، نسبت به مبدلی که در عالم وجود ندارد، معنا ندارد، 
ارث  موجب بهمطابق آنچه در ادامه خواهد آمد، با فوت مالک، اضافه ملکیت ساقط و  رونیازا

 .شودیماضافه ملکیت دیگری ایجاد 
ز موارد تغییر مالک با حفظ اصل ا توانیمرا « حواله طلب»و « بیع دین»در فقه اسلامی 

ۀ این تغییر، همانند تغییر مملوک، ملکیت نیز واسطبهکه  (263: 1394)صدر، ملکیت و مال دانست 
. ممکن است ایراد شود، به لحاظ فلسفی با تغییر مالک، اصل ملکیت نیز شودیممنتقل 

هی مبتنی بر امور ارتکازی گفت مدار فق توانیم. در پاسخ به این ایراد شودیمدستخوش تغییر 
عقلا در این زمینه بدون اینکه اصل ملکیت ، (246:  5ق، ج1418)اصفهانی، عقلایی است نه فلسفی 

 تغییر کند، تغییر مالک را باور دارند.
 

 . سقوط ملکیت5
، رسدیمکه بیان شد، ملکیت پس از آنکه متولد شد، منطقاً در زمانی حیات آن به پایان  گونهآن 

باید « سقوط ملکیت»مبتنی بر نظریۀ عام ملکیت، نظام حقوقی نهادی را تحت عنوان  رونیااز
. ممکن شوندی بعدی موجبات سقوط ملکیت تبویب هایبنددستهطراحی کند که ذیل آن در 

موجبات  توانیمارادی یا قهری خاتمه پیدا کند. بر این اساس  طوربهاست ملکیت، عمر آن 
 موجبات ارادی یا قهری تقسیم نمود. بهسقوط ملکیت را 

 

 . موجبات سقوط ارادی ملکیت1. 5
مختلفی « تمایلات»گفته شد تمایلات انسان که منشأ اصلی حرکات ارادی نفس او هستند به  

. بشر در کنار اینکه تمایل دارد به آنچه محتاج است با آن ارتباط برقرار کند و شوندیمتقسیم 
یا  «احتیاج» گریددرآورد، این میل نیز در او وجود دارد به آنچه  خود« استخدام»به  آن را

رو در طول تمایل به ازاین کند. «اخراج» آن رادیگر ندارد از آن روی برگرداند و « یعلاقه»
 .ردیگیمشکل « اخراج»میل به « استخدام»

آن قرار  قرار گیرد، به اعتبار آنچه ذیل« علاقۀ خاصی»که ذیل « اخراج»هر تمایل به  
دیگر، ریشه تمام عبارت . بهردیگیم به خودی با آثار و احکام خاصی اژهیو، عنوان ردیگیم

است که ذیل آن جای « اخراج»ی از اشعبه« لعان»، «طلاق»، «ابراء»، «اعراض»اعتباریاتی مانند 
نوع عین . در حقوق اسلامی مُعتبَِر برای اخراج رابطۀ ملکیت بین شخص و مال از رندیگیم

و برای اخراج رابطۀ ملکیت بین شخص و مال از نوع کلی در ذمه از « اعراض»معین از عنوان 
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واسطۀ آنها بخواهند رابطه یا ریسمان بین خود و مال تا اشخاص به کندیماستفاده « ابراء»عنوان 
 1را قطع کنند.

 
 . موجبات سقوط قهری ملکیت2. 5
، امکان انتقال ملکیت چه به لحاظ تبدیل مالک یا مملوک که بیان شدطورهمانمعمول  طوربه 

وجود دارد. اما با توجه به اینکه مالک یا مملوک از ارکان این اضافه هستند، با انتفاء یا از بین 
الموت ». ممکن است گفته شود: شودیمگمان ملکیت ساقط رفتن آنها )مالک یا مملوک( بی

ه ابتداء، بل سبب لانتقال الملک أو الحق من المورث إلی لیس سببا لملکیۀ الوارث أو استحقاق
فوت مالک یا اتلاف مملوک، سبب سقوط ملکیت نخواهد شد،  (246: 5ق، ج1418اصفهانی، ) «وارثه
فوت از مالکیت مورث به وارث منتقل  واسطهبه، مال اندگفتهکه برخی فقیهان  طورهمانبلکه 
یا مملوک قبل از اتلاف با  (35-2:  1، ج1373؛ نائینی، 87: 1ق، ج1413ینی، نائ؛ 246: 5ق، ج1418)اصفهانی، شود 

 مشغول شود زنندهانیزو مبتنی بر آن ذمه  ردیگیمقرار  زنندهانیزمعاوضۀ قهری در ملک 

اما در مقابل باید گفت ملکیت وارث در فوت یا ملکیت  (،107: 1ق، ج1421؛ یزدی، 122: تایبگیلانی، )
ۀ ارث و ضمان قهری واسطبهۀ فوت مالک یا اتلاف مال، بلکه واسطبهدر اتلاف، نه  هدیدانیز

 است.« ایجاد ملکیت»از موجبات 
و مال  رودیمتوضیح اینکه در ارث با فوت مالک، اضافه ملکیت بین شخص و مال از بین 

ی جابهی، مال را شناسیهست، ُمعتبَِر مبتنی بر مبنای رودیم شماربهاموال بلاصاحب  عنوانبه
که آنها علقه  دهدیمارث در ملکیت ابتدایی وارث قرار  موجب بهاینکه به وارث منتقل کند، 

ۀ فوت از مورث به آنها منتقل شود. همین واسطبهبیشتری به مال دارند نه دیگران، نه اینکه مال 
سبب انتقال  لیدلبه، نه شودیممشغول  زنندهانیزمهم در ضمان قهری صادق است. اینکه ذمۀ 
، با رودیمبا تلف مال، ملکیت از بین  کههمچنانملک از طریق معاوضۀ قهری یا اتلاف، بلکه 

در اتلاف مشغول  زنندهانیز. اینکه ذمه رودیماتلاف مال نیز ملکیت بین شخص و مال از بین 
 (. 384 :2ق، ج1421)خمینی، از موجبات ابتدایی ملکیت است « ضمان قهری»، ناشی از شودیم

 
 . نتیجه6 
. ملکیتی شودیمۀ سلطنت بین شخص و مال ملکیت حاصل واسطبهبر پایۀ علاقه بشر به مال  

فطری و اعتباری بودن ماهیت مالکیت خصوصی نظام حقوقی را به چنین که مبتنی بر 
س اشخاص درآید و بر اسا به خدمتتعهدات مال  ۀ، بدون واسطکندیمی رهنمون اشهیاند

انجام یا عدم انجام »با توسعۀ مفهوم مال مواردی مانند « هاانساناحترام ذاتی جسم و عرض »

                                                           
، 1386؛ ولویون، 252: 2ج ،1393. برای مطالعۀ تفصیلی اینکه ابراء از موجبات ملکیت است یا اسقاط، ر.ک: محقق داماد، 1

 .82 -61: 1392؛ طباطبائی و اسعدی، 325 -315
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ذیل نظریۀ ملکیت قرار  آن را، کنندیمکه اندیشمندان حقوقی ذیل نظریۀ تعهدات فهم « عمل
چرا در نظام حقوقی موجبات متعدد ملکیت و سقوط آن اعتبار  در پاسخ به این سؤال کهدهد. 
ملکیت در  است« مالکیت»باید گفت که بر مبنای نظریه حاکم بر نظام حقوقی که  ،ستشده ا
ی دیگر حیات آن پایان ادورهو در  دهدیمی به حیات ادامه ادورهو در  شودیمی متولد ادوره

نظام حقوقی برای دورۀ تولد، موجبات ایجاد ملکیت، برای دورۀ حیات، نقل ملکیت ؛ ابدییم
 کندیمیل طرفین اضافه )مالک یا مملوک( یا اعدام اضافه و احداث ملکیت تعبیه ۀ تبدواسطبه

که حاصل جملگی آنها سلطنت مالک بر مملوک است. در خاتمه با توجه به اینکه ملکیت در 
، ذیل دورۀ سقوط ملکیت، موجبات سقوط ملکیت به ارادی و ابدییمزمانی حیاتش خاتمه 

 .شوندیم بندیبخشقهری 
 
 نبود تعارض منافع هینایب
 یاز دزد زیکه تعارض منافع وجود ندارد و تمام مسائل اخلاق در پژوهش را شامل پره دنکنیاعلام م گانسندینو 

و جعل  یسازها، منبعجعل داده ای یسازداده گران،یبار مقاله، تکرار پژوهش د کیاز  شیارسال ب ایانتشار و  ،یادب
 .اندکرده تیکامل رعا طوربه ره،یو غ سوءرفتارشونده، پژوهش ای سوژه هانناآگاه تیمنابع، رضا
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Abstract  

 In general, our legal scholars have integrated the "Theory of General 

Obligations" from French law into our civil law. According to their belief, 

what connects the subsets within the category of property is an "obligation." 

These subsets are subjected to a set of rules and principles governing how 

obligations are created, transformed, and terminated. In contrast, our civil 

law, with substantial modifications in content and a clear departure from its 

Western origins, classifies these subsets under the category of property as 

"means of ownership."The research methodology employed in the article is 

fundamental and descriptive. The authors aim to explore the differences in 

the relationship between property subsets in French and Iranian civil law, 

seeking to identify the nature of legal relationships concerning property in 

Islamic law. The research scope is limited to the property subsets, which are 

further categorized into discussions on possession, contractual and tortious 

obligations, the right of pre-emption, and inheritance in subsequent sections. 

 The question raised is about the differences between these two legal 

systems that lead to one categorizing property under the "title of obligation" 

while the other categorizes it under the "title of ownership." The authors 

believe that what has led our civil law to classify these property subsets 

under the title "means of ownership," with significant modifications in 

content and a clear departure from its Western origins, is the "Theory of 

Ownership." This theory is the prevailing discourse in the Islamic legal 
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system regarding property. What enables the establishment of a 

systematic relationship between these subsets under the category of property 

is the concept of "ownership." Therefore, discussions on possession, 

contractual and tortious obligations, the right of pre-emption, and inheritance 

under the category of property are subject to a set of rules and principles 

governing ownership, including how ownership is created, transferred, and 

terminated. As a result, the Theory of Ownership can be viewed as a four-

lane road that most legal issues related to property categories necessitate 

crossing. It underscores the need to present it within the framework of a 

specific general theory. Property, which falls under the general concept of 

"economic value" in various forms, including tangible and intangible assets, 

without relying on obligations in personal ownership, will vary depending on 

the nature of the property, the method of transfer, and the guarantee of 

enforcing ownership rights in case of violation. 

 Based on the prevailing theory that ownership is the central concept 

underpinning property rights in Islamic law, it can be said that, in Islamic 

law, instead of categorizing contractual and tortious obligations under a set 

of rules and principles governing how obligations are created, transformed, 

and terminated, they are categorized under a set of rules and principles 

governing how ownership is created, transferred, and terminated. In this 

context, one can argue that Islamic legal systems establish specific 

mechanisms to address the needs of each phase of the property's existence. 

For the phase of creation, the legal system recognizes the means for creating 

relationship ownership, through which ownership is established between a 

person and property. Once ownership has been established and is considered 

to have a life of its own, it becomes necessary to transfer ownership. Given 

that relationship ownership is inherent in ownership itself, and one of its 

consequences is the sovereignty of the owner over the property, the legal 

system allows for the transfer of ownership by changing the parties involved. 

However, the necessity of transferring ownership, as a means of altering 

ownership, does not prevent the owner from creating a new relationship 

between themselves and the property, effectively establishing a new form of 

ownership with another party. Finally, since ownership logically comes to an 

end at some point during its existence, based on the theory of general 

ownership, the legal system establishes an institution known as "termination 

of ownership." Under this institution, the mechanisms for the termination of 

ownership are addressed in subsequent categories. 

 

Keywords: Ownership, Owner, Property, Employment, To create ownership 

relationship,  To transfer ownership relationship, Termination of ownership, 

Take out of ownership. 
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